
بالاخره تـقـديـر مـن و         
سامان مقدم را بـه هـم         

 .پيوند داد
دو روز از ازدواجـمـان        
مي گذشت ولي دريغ از   
يك كلـمـه حـرف كـه         

 .بينمان رد و بدل شود
ما در آپارتماني كه آقـا    
ســعــيــد بــراي كــادوي      
عروسي بهمان داده بـود    
زندگي مي كرديم، خيلي شيك و مرتب بـود ولـي     

 .براي من زنداني بيش نبود
سامان راست مي گفت كه همان روز اول از ازدواج   
با او پشيمان مي شوم، در همين دو روز، زنـدگـي         
برايم جهنم شده بود، انگار با دشـمـن خـونـي اش           

 .زندگي مي كرد
*** 

صبح بود، نيم ساعت ديگر كلاسمان شـروع   8ساعت 
صبحانه را آماده كردم و سـامـان را صـدا          .  مي شد

با كـلافـگـي      .  زدم، پتو را روي سرش كشيد و ناليد
 ...آقاي مقدم لطفا بلند شو: پوفي كشيدم و گفتم

يك دفعه خنده ام گرفت، او ديگر شوهرم بود، بايد 
كـردم و يـك       مثل پدرم سامان جان صدايـش مـي    

 .چاشني عشقم يا نفسم هم اضافه اش مي كردم
نفس عميقـي  .  هميشه از اين لوس بازي ها متنفر بودم

بلند شو منو برسـون الان كـلاـسـم         :  كشيدم و گفتم
 .شروع ميشه، صبحانه هم نخوردي

به من چه؟من شايـد نـخـوام      :  غرغر كنان جواب داد
 برم كلاس، خودت برو

خير سرم شوهرم بود، با آژانس به دانشـگـاه رفـتـم،       
اول از همه بهنام جلويم ظاهر شد، لبخند شـيـطـنـت       

 سلام رفيق دزد: آميزي زد و گفت
 كاري داري؟: با اخم نگاهش كردم و گفتم

 قبلا بهتر جواب مي دادي  -

 الان متاهلم.اون مال قبلا بود  -
 بله در جريان هستم كه رفيق منو تور كردي  -
رفيق شما خودش ماهي گير قابليه، مي دونه چـي     -

 رو انتخاب كنه
. چپ چپ نگاهم كرد، خودم هم خنده ام گرفته بود

 امر ديگه اي نداري؟: نگاهش كردم و گفتم
 چرا فقط بگو سامان كجاست؟  -
 خواب تشريف دارن  -

سامـان دقـيـقـا       .  اين را گفتم و سريع به كلاس رفتم
ساعت هشت و بيست و پنج دقيـقـه خـودش را بـه           

مـثـلا   :  بهنام با ديدنش خنديد و گفـت .  كلاس رساند
 صحت خواب. زن گرفتي هنوزم خوابالويي

سامان كه فهميد كار من بوده با چشم غـره نـگـاهـم       
بايد ياد مي گرفت بـا    .  كرد، ولي من توجهي نكردم
 .خانمش درست صحبت كند

چند نفر از بچه ها كه ماجراي ازدواجمان را از زبـان  
. بهنام دهان لق شنيده بودند تك تك تبريك گفتنـد 

 .فقط ليلا بود كه برايم دندان تيز كرده بود
-به شهلا خانم كه ديگر بايد مادر جان صدايش مـي   

كردم زنگ زدم و درباره غذاي مورد علاقه سامان با 
با شنيدن اسم خورش فسنجـان بـا     .  او مشورت كردم

هميشه حالم از اين غذا بـه هـم     .  ناراحتي لب برچيدم
مي خورد ،حتي سليقه مان هم شباهتي به هم نداشت، 

 .ولي چاره اي نبود بايد عادت مي كردم
بعد از تمام شدن كلاسم با همان آژانسي كـه آمـده       
بودم به خانه رفتم و دست بـه كـار شـدم، سـاعـت            

همه چيز آماده بود، بوي غذا كل خانه را برداشته 12
بود، واقعا خودم از كارهايم سر در نمي آوردم، چرا 
بايد براي كسي كه ذره اي برايم ارزش قائـل نـبـود      

 !!اين همه زحمت مي كشيدم؟
صداي چرخاندن كليد را كه شنيدم قلبم بـه شـدت       
شروع به تپيدن كرد و بر اضطرابم افزوده شد، در به 

 .آرامي باز شد و سامان جلوي در ظاهر شد
با تعجب اول به خانه و ميز چيده شده نگاه كرد و به 

من خيره شد، با چشمان از حدقه بيرون زده نـگـاهـم    
بوي خورش فسنـجـون از خـونـه ى           :  كرد و گفت

 !!!!ماست؟
 .آره: با گفتن اين حرفش ناخوداگاه خنديدم و گفتم

ده دقيقه اي طول كشيد تـا    .  با تعجب به اتاقش رفت
آمد، با ناباوري روي صندلي نشست و      به آشپزخانه

ظرفي كه پر از غذاي مورد علاقه اش بود خـيـره      به
من هم صندلي را كنار كشـيـدم و روبـرويـش         .  شد

براي خودم ساندويچ كالباس درسـت كـرده     .  نشستم
بودم، با ولع مشغول خوردن شدم، ولي او فقط به من 

 .خيره شده بود
چرا بـه مـن     !!  چيه؟ :با تعجب نگاهش كردم و گفتم

 .زهر كه داخلش نريختم!!! زل زدي؟
-اگه زهر نريختي پس چرا خـودت ازش نـمـي          -

 !!خوري؟
 چون فسنجون دوست ندارم -
حـداقـل يـه      ! يعني توقع داري حرفتو باور كـنـم؟   -

 قاشق بخور
 .واي نه تو رو خدا حالم بد ميشه  -
اگه واقعا اينقدر ازش متنفري پـس چـرا درسـت         -

 كردي؟
 چون مامانت گفت فسنجون دوست داري  -
و تو رفتي بخاطر من فسنجون درست كردي كـه      -

من غذاي مورد علاقمو بخورم و تو بشيـنـي جـلـوم       
 اونم تو؟ چه دليلي داره؟!كالباس بخوري؟

با تعجب مثل تارزان به من خيره شده بود و منـتـظـر    
به خدا چيزي داخـلـش   :   جواب بود، باكلافگي گفتم

نريختم، مگه چيه خب؟ اشكالي داره غـذاي مـورد       
علاقتو درست كردم؟ديگه اينقدرام ازت مـتـنـفـر         
نيستم، راحت غذاتو بخور بذار منم يه لقمه از گـلـوم   

بالاخره رضايت داد و بـا ولـع مشـغـول            .پايين بره
با كمال نابـاوري سـه     .  خوردن آن غذاي كذايي شد

بشقاب غذا ميل كرد و با يك تشـكـر اجـبـاري بـه          
 ...ادامه دارد                                   .اتاقش رفت
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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

  فاطمه بيضايي 
دهم به اينكه در كنار تو باشم و تنهايي را ترجيح مي

 .زخم زبانهايت دلم را نيش بزند
بدون سر و صدا، راهـت  ...  خواهم صدايم كنينمي

را بگير و برو و سراغي از من نگير، چون ديگر نامت 
 .امرا  هم به فراموشي سپرده

 
 زندگي كن

 زندگي كن نه براي ديگران، بلكه براي خودت
عاشقانه زندگي كردن را بياموز و به ديگران نـيـز   

 ياد بده
 دوست داشتن سهم هر كسي نيست

پس قدر خودت را بدان و در انديشه نيك زندگي 
 كن

 .افتدات باشد، اتفاق ميزيرا هرچه كه در انديشه

  زنده ياد محسن پزشكيان 
 تو عطر محرم دشتي، نسيم عرياني

 ي خلوت بيابانيتو بوي باكره
 نسيم در به دري تو كه شوق ماندن را

 ها پريشانيهنوز در نفس دره
 هاي بادي، غريب باديههم آشيانه

 كبوتري و به بال نسيم، حيراني
 چو كاكليِ پسينگاه در بسيط افق

 خوانيي يادم ترانه ميكنار بوته
 نم صبحي زلال و زمزمه گربه بوي نم

 سكوت جاري و آهنگ پاي باراني
 ي روزمگر پلنگ غروبي كه در كرانه
 كنار آبخور آهوان، نگهباني؟

 تو برق خنجر نوري كه قلب ظلمت را
 شهاب وار، شكافنده و گريزاني

 ي صبحاي از چشم اين ستارهمگر چه خوانده
 كه مثل ماه در آب سپيده لرزاني؟
 تو شاخ سبز نبات مني كه اين گونه

 دريده جامه و خَوي كرده و غزل خواني
 ات اي سبز بوته مهمان كنمرا به سايه

 دانيكه راز آهوي بي آشيانه مي

هاي شهرپلك
  پناه فاطمه يزدان 

 ي سپيد با گلريزهاي نگاهي سنگيپرده
 زنمكنارش مي

 بوسمو رنگ پريده صبح را مي
 هق هق يك قوي خسته

 ايي چشمهو لبهاي خشكيده
 هاي سنگين سبزه زارپشت پلك

 عقب گرد و عبوري سرد
 رو  به پلكان آن نگاه

 آه، دوباره وحشت سكوتي
 در شور شهريوري شهر
 جنوبي هوايي مرطوب

 شوم چشمان شهر رااشك مي
 و روي مژگانش

 ...سقوط آزاد

   قير -اي مهتاب خواجه 

 هاي گوشكند آلودگيجارچي جارو مي
 انفجار حنجره در بغضي كور

 فرياد ذهن مغشوش
 شود درونمسكوت مي

 بيرون غلغله
 كنمزماني كه فكرش نمي       

 زنيصدايم مي
 نازنين      

قسمت دهم«
« 

عطر بارون
   باران.پ«پروين باقري« 

به گمانم ابرها درخوابند، يا كـه  .  چند روزي است هوا ابري نيست
تا كه ردپاي تـو از خـاطـر          ....  شايد رفته از خاطرشان كه ببارند

 .هاي دل پاك شودكوچه
شد ابرها باز ببارند بر تن خسته و تبدار زمين كه مثل مـن  كاش مي
 ...ي خيس شدن زير باروني پر از عطر خداتشنه. تشنه است


